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 دين و نهادهاي اجتماعي
 *الدينسيدحسين شرف

 چكيده
عي و يكي از بنيادهاي اصيي  و كييين نمياج اات يا نهاد به عنوان يكي از عناصر ساختي

ن بخش قاب  تواهي از ادبيات مواود علوج اات اعي كا به خود اختصاص داده اسي.  ايي

مواودي. اات اعي تاكيخي اگر چه تاينون از منمرهاي مختلف موكد بحي  و بركسيي و 

د دكون دينيي و واودشناختي قراك گرفته اس. اميا بيا كويكيرشناختي مفهوجهاي واياوي

 ي تربدان تواه شده اس. 

 واين حيوزه بيه بيازخواني شناختي اين نوشتاك دكصدد اس. تا ض ن مروك ادبيات اامعه

هاي تشيكي  عناصر و مولفيه، و هوي. يابيگيري فرايند شك ، ياوش تحليلي مفهوج نهاد

ثياك و آ، يگونه شناسي، ساختاكي و ياكيرديهاي ضروكت، ها و مختصاتويژگي، دهنده

 ديگرو با ساير عناصر محيطي؛اكتباطات چندگانه نهادها با يك، ها و مماهر عينيالوه، نتايج

اي نيم نگاهي نيز به خطوط يلي انديشه اسلامي دك اين خصيوص و مفياهيم متنياور و داك

 دكچاكچوب قرآن يريم بيافكند ، قراي. معنايي و مصداقي با اين مفهوج

  ياكيرد، اامعه پذيري، شخصي.، سازمان، نياز، ها: نهادواژهيليد
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 مقدمه
 عبيـرت« نهـاد»اسـت كـه از آن  ـه اي سـازه، اجزا و اركان نظام اجتمـاييترين يكي از مهم

، الگـو، وارهطـر ، زير نـا ةواقعيت اجتمـايي اسـت كـه  ـه م ا ـترين شود. نهاد كانونيمي

دهي  ـه نيازهـاي متنـو  پاسـ در مسير را هاي انساني هدايت كنش، راه ةچارچوب و نقش

، اوجـودي نهادهـ ةطيف وسيعي از نهادهـا وجـود دارد. ففسـف،  ريهده دارد. در هر جامعه

 ةمفـفردي و اجتمايي است. نهادها خود از جهاي  ه نيازها و ضرورتمند دهي قايدهپاس 
ض داشتن زنـديي اجتمـايي  ـدون فـر اند و اساساًكاركردي جامعههاي و ضرورت نيازها

،  يولوژيـ ، عـيايـم از طبي، نا ممكن است. نيازهاي  شرهاي نهادي از موجوديتاي رشته

نيازها و حتـي نيازهـاي شبه، و امنيتي، زيباشناختي، ارتباطي، اقتصادي، اجتمايي، فرهنگي، رواني

زوكارهاي همه و همه در  افت و ساختار جامعه و صرفا از طريق سـا، واقعي و  ه  ياني كاذبغير

شود. در اين نوشتار از ورود  ه مباحـ  اختصاصـي شده و متفاهم رفع و رجو  ميپذيرفته
نهـا  ه طر  اصول مشترك و احكام و يوارض يـام آ نهادها اجتناب شده و صرفاً از هري 

، ديـن شناسـانِغالب جامعه ةدر اين نوشتار  ر خلاف روي« دين»همچنين است.   سنده شده

ا  فكـه يـ  فرانهـاد  ـ،  ه شـمار نيامـده اسـتهادهاي اجتمايي يرض ساير ن ي  نهاد در

ير دايتن و منزلت اسلام  ه ينوان ي  آيـين هـأ ا ش كه  يشتراقتضائات ويژه قفمداد شده 
هاي مختفف شمول و متضمن قانون اساسي جامع  راي ساماندهي  ه يرصهجهان جاودان و

 .دتناسب و سنخيت دار و آرمان غاييها در مسير نيل  ه سعادت جهاني انسانحيات اين

 تعريف نهاد
  نـديزنديي يـ  جامعـه و پيكره ةنظام يافت خش، شناختي(  ه ز ان جامعهinstitutionنهاد)

نيازهاي اساسي آن سامان تأمين  الگوهاي رفتاري مشترك يروه اجتمايي است كه  ر محور

هـا و روا ـك كـه ايضـاي نقش، يافته است. نهاد ساختي است پردوام از الگوهـاي رفتـاري
 1.انـدايجـاد كرده آور و يكنواخـتالتزاماي نيازهاي اجتمايي پايه  ه يونهتأمين  جامعه  راي

يافته از الگوهـاي اجتمـايي اسـت كـه پايدار و سازمان نسبتاًاي نهاد مجمويه،  ه  يان ديگر

 2ييـردميمعـه را در رنيازهاي اساسـي جاتأمين  شده و يكسان  راي رخي رفتارهاي نظارت

 3شـوند.مي كـنش در جامعـه محسـوب ةيافتـيافته و الگوهاي سـازمانشيوه، نهادها در واقع
از اي نهاد مجمويـه،  ه  يان سوم 4هاي مستمر. ا وضعيت شده  راي  رخوردت بيتهايي شيوه
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دارد. اهميت راهبردي شده در ي  نظام اجتمايي است كه از لحاظ ساخت هاي ت بيتنقش

نهادهـا  ـه ينـوان  5.شـودمي نهاد ي  واحد والامرتبه از نقش در ساخت اجتمـايي شـمرده

 ةشـوند كـه در نتيجـمي  خشي از سنت مرسوم جامعـه محسـوب، ترتيبات اساسي زنديي

انـد. پيوسـتگي و آمدهپديـد و در طول تاري  حيات اجتمايي رفته رفتهكنش متقا ل جمعي 

 6.نتايج نهادها استترين ها و قرون يكي از يمدهطول نسلتداوم زنديي اجتمايي در 
  ه فرايند انتقال افراد از حالت طبيعي «كردنشدن يا نهادينهادي»در كار ردهاي معمول 

كه در آن اقتداري  يرون از منـافع و ترجيحاتشـان را  ـه شود اطلاق مي ه حالت اجتمايي 

ارتباطـات و تعـاملات تـأثير  ثا ـت تحـت تاًرغم هويت نسـبه نهادها   7شناسند.مي رسميت

 ةهاي اجتمـايي موجـود در شـبكيسترده  ا يكديگر و  ا سـاير يناصـر فرهنگـي و پديـده

شـوند. نهادهـا در مي دسـتخوش تيييـركم كمارتباطات دروني ي  جامعه يا يوامل  يروني 
هاي مختفـف وسازمانسسات ؤاز ماي در قالب مجمويه، مقام يمل و ايفاي نقش اجتمايي

 اي از اشخاص اسـت كـهيروه سازمان يافته( Associationسسه )ؤيا ند. متجفي و تبفور مي

داراي سـازمان رسـمي  سسه معمـولاًؤآنها اجراي ي  يا چند كاركرد نهادي است. م ةوظيف

ضـوا ك مشـخب  ـراي يضـويت و ، كاركنان معـين، نظامنامه، منشور، مركب از اساسنامه
 شـرايك لازم  ـراي اجـراي، سسـاتؤماسـت: مقرراتي  ـراي تعـويا ايضـا و كاركنـان 

 8.آورندمي كاركردهاي نهادي را فراهم

 توصيف كلي نهاد
يـق از طر لبـاًغاـ  انتزا  ييني أو البته داراي منشـ نهادهاي اجتمايي  ه دليل هويت انتزايي 

هـاي ويژييترين يا ند.  رخي از يمدهمي هاي مشا ه تمايزاز پديده، هاييها و معرفهويژيي

 :ند ازانهاد يبارت
يـ  واقعيـت يينـي  ـه تجر ـه  ةهر دنيـاي نهـادي  ـه م ا ـ، شناختي ه لحاظ هستيـ 

فـرد را  ةو حافظـ، رسدمي آيد؛ داراي تاريخي است كه قدمت آن  ه پيش از تولد فردميدر

از مـر  وي نيـز وجـود خواهـد   ه آن راهي نيست؛ قبل از تولد او وجـود داشـته و پـ 

داراي صفت يينيت است. نهادها  ـه ،  ه ينوان سنت نهادي موجود، داشت. خود اين تاري 
ييرنـد. مي  ه صورت واقعياتي انكارناپذير در  را ر فـرد قـرار، حقايق ييني و تاريخي ةمنزل

هاي او  ـراي مقا ل تلاشوجود دارند. آنها در ،  يرون از وجود فرد،  رجايشاننهادها  ا واقعيت پا
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 ـه ايتبـار حقيقـت ، هم  ه خودي خـود، ورزند. نهادهاتيييردادن يا ناديده يرفتنشان مقاومت مي

، ترين آنهـا پيوسـته اسـتوجوديشان و هم از طريق سازوكارهاي كنترلي كه معمولاً  ه مهم

هاي متمـايز ينوان واقعيت ه  نهادها غالباً،  ه  يان ديگر 9. ر فرد دارنداي فشار آورنده قدرت

 شوند.مي فيزيكي انگاشتههاي شبهپديده ة ه م ا  تسامحاً ها وفهم و كنترل انسان، از ذهن
ها يروه، هاي اجتمايي افرادكنش ةهم نهادها تقريباً، قفمرو ة ه لحاظ محدوده و يسترـ 
، ك رت وقـو  ،وميتو شايد نتوان رفتاري يافت كه دريين يمييرند در رميها را سازمان و

ب از داشتن الگو و چـارچو، مشتركهاي پذيري و معطوف  ودن  ه نيازها و ضرورتتكرار
ه دليـل  ـ ،شمول ةيستر پهنايي و يلاوه  ر، دور مانده  اشد. نهادهاه نهادي و نظم ساختي  

، تمـاييو رويـدادهاي اج هادههم تنيديي و ارتباطات متقا ل  ا يكديگر و  ـا سـاير پديـدر
دليـل ه   ثرات مختففي قرار دارند. الگوهاي رفتاري نهادي شدهأو تتأثير  همواره در معرض
توان آنها را نمي ه  ه راحتيچنان متعدد و متك رند ك آن، هاي تركيبي مختففتنو  و قا فيت

ان  ـا محوريـت شناسـمعهجا، حـال.  ا ايـن كرد ندي هاي مفهومي مشخصي دستهدر قالب
هاي نهادي را  ه موجوديت، افراد در زنديي اجتمايي ةشده و  ه ظهوررسيدنيازهاي شناخته

هاي داراي كميت و كيفيت يونههري   نهادهاي اولي و ثانوي تقسيم كرده و  راي ةدو دست
 .اندرا  رشمرده متييري

 زها پاس و  ه طيفي از نيا رخوردارند از ساختار و كاركرد مشخصي ، از نهادهاـ هري  

وار موريت كاركردي نهادها در جوامع مختفف و در يـ  جامعـه در ادأند. نقش و ميويمي

وقـو   رخـي تحـولات تـأثير  تحـت متفاوت است. نهادهاي هر جامعـه معمـولاً، مختفف

هـادي ظهور سـازوكاري ن جديد و متقا لاًهاي  روز نيازها و ضرورت، ايساختاري و زمينه
شـوند و هـر نهـاد ممكـن اسـت  خشـي از مي دستخوش قبا و  سك كـاركردي، جديد

دار شود. هدهيا كاركردهاي ديگري را ي د ه نهادهاي ديگر وايذاركم كمكاركردهاي خود را 

ها ومطالبـات اجتمـايي از فهرسـت ضـرورت،  رخي كاركردها در مواردي نيز ممكن است

 يردند.از ساحت هستي محو ، د و نهادهاي مر وط نيز در صورت فقدان كاركردونحذف ش

، دليل وا ستگي و ارتباط متقا ل ساختي و كاركردي ه نهادهاي موجود در ي  جامعه ـ 
هـاي هـا وآرمانجهـت تقويـت ارزش يمـل در، مشـترك يا ي در مسير مصالح نسبتاًجهت

ا عـاد  هـا و مطالبـات همگـاني و... از جهـات واولويت، سـاختن اهـدافمنعك ، مشترك

در ، داريي  جامعه داراي اقتصـاد سـرمايه، اند.  راي م الخوردهمختففي  ه يكديگر پيوند 
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ي خواهـد دارسرمايه فرهنگي و ايتقادي حامي نظام، نظام سياسي، صورت توازن ساختاري

 ي را آمـوزشدارسـرمايه و  رتـريكنـد مي. نظام آموزشي آن نيز رقا ت را تشـويق اشتد

هريـ   شود تـامي ا در درون جامعه موجبدرهم تنيديي و كنش متقا ل نهاده ...10دهد ومي

، ييد ديگري يمل كند. نهادها  ه دليل اقتضائات و كاركردهاي مختففأت در جهت تقويت و

 نيز در مقام يمل  ا يكديگر دارند.هايي تقا لات و ناهمنوايي، تعارضات
يـا   دون پذيرش و توافق جمعي، همچون ساير اجزا و يناصر محوري جامعه، نهادهاـ 

، هـاي رفتـاريقالب التزام يمفي  ه متا عت و  ـازآفريني ضـمني و مسـتمر آنهـا در، اك ري

رند. راز امكان تحقق و  قاي ييني ندا نظارت و مراقبت جمعي از نفوذ يناصر ناهمگون و...

آن  در هاي نهادين  ه طور ساده ايـن اسـت كـه افـرادي مسـتقيماًموجوديت مداوم واقعيت

نـين چشناخت و پذيرششان از وجـود ، معتنا هي از ايضاي اجتما  مر وطدرييرند و تعداد 
شـمار  وا سته  ه توافق مشترك ايضا اسـت. ايـر، يا د. قدرت نهاديميادامه هايي واقعيت

تنهـا از ، نپاشـند. واقعيـت نهـاديمي از هـم، از ايضا از پذيرش آنها امتنا  ورزندمعتنا هي 

ار كـهنگامي كه افراد از اين  شود ومي جمعي ساختهرهگذر پذيرش و  ه رسميت شناختن 

 .شودمي محو آن قدرت نيز، داري كنندخود
اجتمـايي  ند. قراردادهايانهادها محصول مستقيم و غيرمستقيم قرار دادهاي اجتماييـ 

ر حفظ و اسـتمرا، ييرييامل  سيار مهمي در شكل، و سفوك يمفي مستمر متوافقانه جمعي
تفقّـي  هاانسـان ةشوند. اير چنين  نيادهايي سـاخته و پرداختـمي شمردهنهادهاي اجتمايي 

ا توانند اصـلا  شـوند يـمي جمعي نيز ةآياهانه و ناآياهان ة ا خواست و اراد قايدتاً، شوند
ا ايجـاد يتييير كنند.  رخي از اشكال قدرت و زور نيز ممكن است  ه حفظ و اقتدار نهادها 

منـوايي و  ـه ه، رغم خواسـته ي مختفف مدد رسانند و ايضا را  ها ه شيوه، تييير در آنها
 در اين خصوص نقش محوري دارد.« تبفيغ»همسويي ترغيب كنند. ينصر 

شـوند. مي رسمي تقسيمررسمي و غي ةدهنده  ه دو دستنهادها  ه ايتبار يناصر تشكيل -

هنجارهاي رسـمي و قوايـد ، يردد. قوانينهاي قومي  رمياين تمايز  ه تمايز قانون از شيوه
و انـد كردهصـلا  تقنينـي وضـع و ا ـلا  رفتاري مصو ي هستند كـه دولـت و مراجـع ذي

هاي قـومي در هايي نيز  راي نقا آنها تعيين شده است. تفاوت  ارز قانون از شيوهمجازات

تناسب  ا نيازها و تيييـرات اجتمـايي ، تنو  و تك ر، تدوين و تصويب، وضو  و صراحت

ـ  ثر تنها قادر  ه تنظيم رفتارهاي آشكارؤ ه طور م نيز دارند وهايي . قوانين محدوديتاست
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ز نهادها متضمن يناصر رسـمي هري  ا، هستند.  راين اساسـ در مقا ل افكار و احساسات 

 هاي مختففي هستند.هاي قومي  ا نسبترسمي يا تركيبي از قوانين و شيوهو غير

 فرهنگـي شـمردههـاي انتقـال معـاني و ارزش ا ـزار حفـظ و ة ه م ا ـهرچند  نهادهاـ 

. شـودمي و نقش ا ـزاري آنهـا فرامـوشتفقيّ  هدف ةياه در شرايطي خود  ه م ا ، شوندمي

يـاه يـ  . شودمي تناسب هر نهاد  ا اهداف منظور  راساس يقلانيت ا زاري تشخيب داده
ماند. مي يتاريخي و ان  ذهني  اق ةدليل صبيه   صرفاً، دادن كاركردهانهاد  ه رغم از دست

 . خود في نفسه اصالت يافته است، در چنين مواردي است كه يويا موجوديت نهادي

اي همـواره را طـه، دنياي اجتمايي مصنو  از جمفـه نهادهـا را طه ميان انسان صانع وـ 

 تفويحاً، نهادها ةاز رهگذر يمل مستمر و سفوك جمعي  رپاي، افراد جامعه. ديالكتيكي است

كنند. نهادها نيـز مي آنها را جر  و تعديل، هاآنها را  ازتوليد و  ه اقتضاي نيازها و ضرورت
هاي ذهني و شخصيتي آنهـا نفـوذ  ه لايه، پذيري در افراد دروني شدهاز طريق فرايند جامعه

، ي ـه لحـاظ هنجـار، . هرنهـادندشـومي و  ه  خشي از دنياي وجودي آنها تبـديليا ند مي

 11سازد.مي  راي كنش افراد فراهمهايي ها و محدوديتفرصت

 گيري نهادهاعوامل موثر در شكل
لايـه ندمحصـول فراينـدهاي پيچيـده و چ، ايجـاد و اسـتمرارجامعه، انشناسـجامعهاز نظر 
اين فراينـدها  است. مودي حيات جمعيافقي و ي ةهاي متقا ل نمادين ايضا در يستركنش

اي ناشـي از است. مجمو  الگوهـانجاميده هايي وارهالگوها و يادتييري  ه شكلرفته رفته

 هاي زيست جهان مشترك ذيل سه واقعيـتِمستمر  ه ينوان  رساختهتنيدة ارتباطات درهم 

 شوند.مي ساختار اجتمايي و نهادهاي اجتمايي جاي داده، ينوان فرهنگ ا  ه هم پيوسته 

متقـا في از ايمـال هاي سـازيييرنـد كـه نمونهيم نهادها زماني شـكل ه يبارت ديگر 
كيد كرد همانـا أآن ت كننديان وجود داشته  اشد. در نهادها آنچه  ايد  رشده انوا  يمليادي

كننـديان اسـت.  ـودن نـه تنهـا ايمـال  فكـه يملاي نهادي و نمونههاي سازيتقا ل نمونه

هاي سـازيهميشه نمونه، دهندمي تشكيلكه نهادها را اي ايمال يادي شدههاي سازينمونه

 ...كننـدمي سـازيكننده و هـم از ايمـال فـردي نمونههم از افراد يمل، نهادها ...ندامشترك
كننـد. نهادهـا يـا همـان مي دلالـت( منـدي و نظـارت )نكنتـرلهمچنـين  ـه تاري ، نهادها

تـوان در نمي . آنهـا راشوندمي در جريان ي  تاري  مشترك ساخته، متقا لهاي سازينمونه
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نهادها محصولاتي تاريخي هستند. درك مناسب و كـافي هـر ، آورد. از اين روپديد ي  آن 

 12.ناممكن است، آيدمي نهاد  دون درك فرايندي تاريخي كه نهاد در آن  ه وجود

متنويي از يناصر فرهنگـي تحـت ينـوان  ةليفي از مجمويأت تئي  هي ةهر نهاد  ه م ا 

هاي قومي در روند. شيوهمي يافته و  خشي از آن  ه شمارهاي قومي و يرفيات تركيبشيوه

 13.الگوهاي رفتاري حاكم  ر زنديي روزمره و تعاملات يكنواخت ما  ـا ديگـران هسـتند، كل
 ا اساسـي و  نيـادينانـد كـه جامعـه آنهـا ررفتاري ةشامل آن دسته از قوايد يمد، يرفيات

محتـواي ، هاي قـوميآنها در مقايسه  ا شـيوهو ضمانت اجرايي آورند داند. يرفيات الزاممي

 14دارد.ياطفي شديدتري 

ديگــر از يناصــر  قـوانين مــدون نيــز  خشـي، هاي قــومي و يرفيــاتيـلاوه  ــر شـيوه

ثر در ؤزيرساختي م ملاست كه يااند. يفتني پيشرفتهويژه در جوامع ه نهادها   ةدهندتشكيل
 ي  ـراياول نياز است و اقـدام جمعـ ةدر وهف، ايجاد انگيزه و  رانگيختن  ه كنش اجتمايي

انجاميـد اي هاي پذيرفته شـدهالگوها و شيوهييري رفته  ه شكلنيازهاي مشترك رفتهتأمين 

د كـه هـامحـوري مسـبوق  ـر مفهـوم ن مفهـومِ، شود. از اين رومي تعبير« نهاد»كه از آن  ه 

 .است« نياز»مفهوم ، كندمي ناپذير آن را همراهيهمواره و  ه صورتي جدايي

 كاركرد نهادها )كاركردهاي عام(
تـرين  رخـي از مهماينجـا يويي  ه نيازهاي اجتمايي است. در وجودي نهادها پاس  ةففسف

 :شودمي نهادها اشارهييري و نتايج حاصل از شكل كاركردها

ود و يمفكـرد و قوام جامعه تا حد زياد  ـه وجـييري شكل: جامعه گيري و بقايشكلـ 

كنـد. مي پايـداري جامعـه را تضـمين، نهادهاي اصفي آن  ستگي دارد. يمفكرد منظم نهادها

تنظيمـات ،  ه اقتضاي نياز و شـرايك زيسـتي خـود ممكـن اسـتهرچند ، هاي متوالينسل
چنـان  نايـن تيييـرات آ .دان  يفزاينـددهند و تجر يات خويش را  نهادي موروثي را تييير 

اري  تـدر استمرار را و تسفسل جامعه زند نيست كه اتصال و پيوستگي ميان نسفي را  رهم 

 همـواره يكـي از يوامـل مهـم پيونـد و اتصـال زنـديي، نهادهـا، رومخدوش سازد. از اين

 طول يا زمان و دريرض يا مكان هستند. اجتمايي در

يمل اجتمايي تنها هنگامي كه  ا قوايد نهادي انطبـاق  اي انساني:هاعطاي معنا به كنشـ 

نهاد ازدواج  ـا تعيـين و ، دار و موجه خواهد  ود.  راي م المعنيديگران  راي ، داشته  اشد
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 هاي فـردي معنـاي اجتمـايي متناسـب ه كنش، معرفي الگوهاي مجاز و ممنو  همسريا ي

همين    كـه يـرف ،  ودن ي  رفتارمعنايي يا ناشناخته راي اثبات  ي، رو خشد. از اينمي

، نهادهـا، از تاييد چنين رفتاري سر از زننـد.  ـه  يـان ديگـر، هاي مرسوم آنجامعه و شيوه

كنند ميييد أو ظروف ايتباري خاصي هستند كه تنها  خشي از الگوهاي رفتاري را ت هازمينه

 . خشندمي و  دان ايتبار
فـرد را  ـه ، احساسـي و رفتـاري، الگوهـاي فكـري ةنهادها  ا ارائ :ايجادنظم هنجاريـ 

كـه را كننـد و مسـائل مسـتمري مي مسيرهاي مشخب هـدايت نظـم و همـاهنگي ايجـاد

 15كنند.مي ييرند حلمي روياروي جامعه قرار

نظم و ثبـات  نهادها يا الگوهاي رفتاري پايدار يامل ايجاد انسجام هنجاري و، از اين رو

، شوند. تنظيم هنجاري روا ك  ين واحدها  ر مبناي اصول مشترك ارزشـيمي ردهجامعه شم
 16شود.مي شدن اجتمايي و فرهنگي ميسراز طريق نهادينه

از را  كنش مجـاز، شدهالگوهاي رفتاري از پيش تعريف ةنهادها  ا ارائ كنترل اجتماعي:ـ 
وسـيفه  مسير انجام كنش را از ميان مسيرهاي محتمل تعيين و  دين، غير مجاز تفكي  كرده

 يبـارت، يافتگيكننـد. هـدايتمي نيل  ه هـدف هـدايت راي افراد را در  سترهاي خاصي 
مـي  ـه ادياي اينكه  خشي از فعاليت آد، اين رو پذيري اجتمايي است. ازديگري از كنترل

 و خش تحت كنترل جامعـه قـرار يرفتـه   ه معناي آن است كه اين، صورت نهادي درآمده
ه لحـاظ فرد خواسته يا ناخواسته  ا سفيقه و پسند جمع همراه شده است. نهادها همچنين  ـ

سـت كـه ترديدي ني. شده  هترين رفتار ممكن استكنند كه رفتار نهاديمي چنين القا رواني
تمـايي همچنـين مندي مشـترك اسـت. كنتـرل اجكنترل اجتمايي مسبوق و مبتني  ر قايده

، شدهيرفتهتشويق  ه همنوايي  ا الگوهاي پذ، سازياري ميان افراد راي  ثرؤمتضمن نيرويي م
پذيري لو خود  نياد است. كنتراي تخفف و  ازداشتن از تبعيت الگوهاي سفيقه ةكاهش اراد
كنـد. در هـر مي هم محصول نظم هنجاري است و هم خود  ه تقويت آن كمـ ، اجتمايي
يمـال  ـراي ا، سميررسمي و غير ايم از، سازوكاهاي مختفف پاداش و تنبيه معمولاً جامعه

و پديـد پـذيري كنترل طراحي و تمهيد شده است. نظام كنترلي همواره مكمل فرايند جامعه
 است.جمعي  ةهمسويي  يشتر و انعطاف افراد در مقا ل ارادآورند: 

اثـر تكـرار  ـه صـورت  ـر هاي انساني كـه از فعاليتهري   :هاجويي در هزينهصرفهـ 

در هر مرحفه  ـا كمتـرين  ـذل انـرژي ، الگويي متعين يافته  اشدرفته رفتهيادت در آمده و 
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صورت ييني خواهد يافت. الگويا ي و ت بيت الگوهـاي انضـمامي در ذهـن فـرد  ـه دليـل 

ناشـي از يـزينش و رفـع هاي و هزينه خشد سريت ميتمهيد پيشين مقدمات  ه يمل فرد 

دهد.  ه شكل يادت درآمدن كارهـا ايـن نفـع روانـي مهـم را دارد كـه مي ترديد را كاهش

 يـ  كـار را دراجـراي هاي محتمل  راي شيوه، يادت ةسازد. سفطمي ها را محدودانتخاب

ل هاي محتميزينه ةدهد. اين امر فرد را از فشار هممي شده تقفيلپذيرفته ةيمل  ه ي  شيو
 ةنايافت خشـد. سـاختار غريـزي منفعـل و شـكلمي  ه وي آرامش رواني، آزاد ساخته ديگر

يـادت  ةشود. سـفطمي سويگييا ي و ي دچار نويي تعين، وارهادر پرتو اين يادت، انسان

كند كـه ا زارهـاي زيسـتي آدمـي مي همچنين جهت و نقشي اختصاصي  راي فعاليت ايجاد

نايافته و هاي جهتهايي كه از سائقشود تا انبوه هيجانميسبب فاقد آن است. يادتي شدن 

ثـا تي كـه در آن ممكـن  ةتخفيف يا ند.  ا ايجاد زمينـ، شوندمي فاقد هدايت فرهنگي ناشي
نيـروي تحـرك ، صـورت پـذيردييري است فعاليت انسان در اك ر اوقات  ا حداقل تصميم

، يـردد.  ـه  يـان ديگـرمي آزاد، ضروري هاي يشتري  راي اتخاذ تصميم در ساير موقعيت

اجتمايي از پيش موجود را در اختيـار فـرد هاي روا ك و نقش ةشدآمادههاي نهادها صورت

فرصت و فراغت  يشـتري  ـراي ، هاو شخب  ا يادييري و نه ا دا  اين شيوهدهند ميقرار 
 17.شكوفايي استعدادها و ا تكارات شخصي خواهد داشت

،  ريتشده و تنظيمات نهادي مورد ايتناي اكالگوهاي رفتاري ت بيت ري:پيش بيني پذيـ 

 هاي ديگـران را تـاكنش واكنش  ه ايمال و هاي مختفف و دررفتارهاي محتمل افراد در موقعيت

شود تا رفتارهـاي خودانگيختـه و ب ميسبهمچنين ، شدنسازد. نهاديپذير مي ينيحد زياد پيش

 پـذيري ينيپذير  دهند. پيش ينييافته و پيشخود را  ه رفتارهاي نظامجاي ، ناپذير ينيپيش
 .استتعادل و نظم در جامعه ، رفتارهاي اجتمايي خود يكي از يوامل اساسي  قا

نداشـتن ضرورتضـيق مجـال و ه سـبب  ـ، از كاركردهاي منفي ذكر شده  راي نهادها

 شود.مي پرهيز

 شناسي نهادهاگونه
رسـمي و غيردر مقا ـل ، آوررسـمي و الـزام: اندرات مختففـي تقسـيم شـدهنهادها  ه ايتبـا

والاي هـاي متضـمن ارزش، ايو منطقـهاي ناحيـه، كل جامعـه ةفرايير  ه يستر، غيرالزامي

نهادهـا تقسـيم آنهـا  ـه شناسـي يونهتـرين يـادي و.... مهمهاي و متضن ارزش، اجتمايي
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 ةفريي و ثـانوي اسـت. نهادهـاي اصـفي در همـاولي در مقا ل نهادهاي  نهادهاي اصفي و

و  ـه اند وجود داشته، اشكال و صور مختفف  اهرچند ، جوامع ةها و هممكان ةهم، هازمان

آموزشـي ، اقتصـادي، يويند. نهادهاي سياسيمي نيازهاي انساني در جامعه پاس ترين اصفي

 ةند. دسـتاانشناسـجامعهديني و خانواده از جمفه نهادهاي اصـفي مـورد وفـاق ، و پرورشي

يويند. مي دوم افراد در جامعه پاس  ةاولي و درجكه  ه نيازهاي غيراند نهادهاي ثانوي، دوم
و  ه لحاظ كيفـي نيـز سـطو  و ، تعداد مشخصي ندارند، اين دسته از نهادها  ه لحاظ كمي

موميـت جوامـع ي ة رخلاف نهادهـاي اولـي كـه در همـ، اشكال مختففي دارند. اين نهادها

شـرايك و وضـعيت متفـاوتي ، يافتگيهر جامعه  ه تبع درجه رشد و ميزان توسعه در، دارند

 يشـتري  ـراي  ةزمينـ، دليل فراغت نسبي از ارضاي نيازهـاي اولـيه دارند. جوامع مدرن  

، رفـاهي،  هداشـتي، نهادهاي تفريحـياند. ظهور و شكوفايي اين دسته نهادها فراهم ساخته
 18شوند.مي از جمفه مصاديق نهادهاي ثانوي شمردههنري و ورزشي 

كاركردهـاي  ةخانواده همـ، شود. در جوامع اوليهمي نهاد شمردهترين و اصيل« خانواده»

نظـارت ، سـازماندهي كـار، كرد. توليد و تر يت نسلميتأمين  مورد انتظار از ساير نهادها را

... از جمفـه كاركردهـاي خـانواده در يوامـل مـزاحم و نيرو  راي مبارزه  اتأمين ، اجتمايي
ييري شـكل ةزمينـ، جديـدهاي پيچيديي تدريجي جامعه و طـر  ضـرورتاست.  يذشته

 19.نهادهاي مستقفي را يكي  عد از ديگري فراهم آورد

ديگـر نهادهـا  اولي در مقايسه  ـا ةياننهادهاي پنج ك ازاينكه كدامي در، انشناسجامعه

،  نـدي كـرداهميـت رتبه ةتوان نهادها را  رحسب درجـمي اساساًو آيا ، دارند رتري نسبي 

 رد، سياسـتشـماري در ، ي اقتصـادعضـدر  ، اتفاق نظر ندارند. در  رخي جوامع خـانواده

 ست.از اقتصاد و سياست صدارت داشته ا نيز تركيبي م لاًاي پاره رخي دين و در 

رسمي و مردمـي  ـه و نهادهاي غيرانواده و دين را جزدو نهاد خ، ان معمولاًشناسجامعه

نهادهايي كه در ايجاد همبستگي يميق و شديد و ح  تعفـق ميـان ايضـا ؛ آورندمي شمار

 ـديفي نقـش  ي، ويژه ميـان افـراد خـوديه  ، دارند و در ايجاد پيوند ياطفينقش  يشتري 

ي هـا ـا هويتپيشـرفته  ةجامعـ اقتصاد و آمـوزش و پـرورش در، نهادهاي سياست دارند.

داشـتن ، آرمـاني ايـن نهادهـا ةنموناند. رسمي تبفور يافتهسازماني  يشتر رسمي و كمتر غير

 رسمي است. كاركرد و الزامات رفتاري و نقشي كاملاً، ساختار
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 عيني نهادهاگيري فرايند شكل
، تكرارپـذير، منسـجم نسبتاً، مشهود، واحد اجتمايي محسوسترين روشن است كه كوچ 

هداف و امختفف  راي نيل  ه هاي يا كنش متقا ل اجتمايي افراد در موقعيترفتار اجتمايي 

 ه ويرو، نيازهاي هرفردتأمين  تداوم و، قوام، غايات خاص است. ترديدي نيست كه هويت

 ست.امتقا ل ايضاي آنها  ا يكديگر و نيز ارتباط جوامع  ا يكديگر هاي جامعه  ه كنش

، هـاي فطـري و غريـزيظرفيت، زيسـتيهـاي ژيياز وياي افراد  ر اساس مجمويـهـ 
 شوند.مي ردتعامل  ا يكديگر وا ةهاي زيستي در چرخميراث فرهنگي و تجر ه

سب تجارب مختفف  ه حصول كو در پرتو  ه تدريج هاي متقا ل ايضاي جامعه كنشـ 
. سـازدمي فـراهم همنوايي و روا ك متراكم اجتمـايي آنهـا را ةكه زمينانجامد ميمشتركاتي 

، احساسـات، الگوهـا، هـاارزش، هـادانش، متراكمي از  اورها ةتدريجي مجمويييري شكل
ها افتهيمفاهيم معرف اين ترين جمعي يمده انتظارات و... مشترك و، رسوم، يادات، نمادها

اكم در سير تاريخي حيات جامعه و فرايند چند خطي ارتباطات اجتمايي است. مجمو  متر
 شود. ديـن نيـز پـ  ازمي جاي داده «فرهنگ»ي جمعي تحت ينوان جامع اين دستاوردها

هاي سـفوك نمايي در قالبو جفوه رفته از طريق نفوذ در رو  و شخصيت افرادرفته، نزول
ن كـنش اجتمـايي انسـا، از ايـن رو خـورد.مي جمعي  ا يناصر فرهنگي و اجتمايي پيوند

ها و زمينـه روانـي و شخصـيتي وهـاي ويژيي، زيسـتيهـاي ها و توانشهمزمان از قا فيت
افـت شخصـيتي و  ، زيستيهاي جنبه، و  ه يبارتي پذيردميثر ا يناصر اجتمايي و فرهنگي

 وييري شـكل ةو زمينـجوينـد ميدركنش انساني مشاركت ، اجتمايي در ي  قالب تركيبي
سـان شخصـيتي ان وزيسـتي هاي جنبه، سازند. در ييرودار اين تعاملمي تحقق آن را فراهم

شـكوفا  يافتـهمتقا ـل شـكل و جهتهـاي كنش ارتباطات اجتمايي و اسـتمرارتأثير  تحت
هـاي تـو كنش افـت اجتمـايي و فرهنگـي نيـز در پر يا ند؛ و متقا لاًمي و فعفيتشوند مي

 شود.مي ويرايش نهادينه و،  ازتوليد، متقا ل همواره توليد

از ، هاي مـاينصر هنجاري است. رفتار، ي انسانيكي از يناصر محوري در كنش اجتماي

نـو  ، د. طـرز فكـرنـپذيرمياثـر ، الگوهايي كه نقش راهنما  راي ما دارند، قوايد، هنجارها

 ا ـراز لطـف و خشـمِ، اظهـار غـم و شـادي، غذايي ةذائق، لحن يفتار، آرايش ةنحو، لباس

 مـورد پـذيرش جمـع شـكلالگوهـا و اسـتانداردهاي ، قوايـدتـأثير  تحتهمگي ها انسان

كنيم و سهم خلاقيت ما در اين خصـوص انـدك مي ييرد. اين قوايد را ما از جامعه اخذمي
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ما الزاما  ايد  ر حسب هنجارها يا قوايد جمعي هـدايت شـوند. هاي كنش، رواست. از اين

شـند و رفتارهاي ما  ايد معناي يكساني  راي خود و ديگران داشته  ا اداها، حركات، كفمات

از هنجارهـا  ـراي اي توافق جمعـي  ـر مجمويـه، رواز اين تا كنش متقا ل صورت پذيرد.

دارد. پـ  كـنش انسـان  ـدين دليـل  ناپـذيريا ي رفتارهاي مشترك ضـرورت اجتنابنظم

هنجارهـا و قوايـد جمعـي  ـه وسـيفة ، ساخت اجتمايي ريشـه دارد اجتمايي است كه در
 .افتدمي عيت اجتمايي اتفاقو در ي  موق شودمي مشترك هدايت

، يزيسـتسـازوكار هـا و ويژيي، پـذيري از خصوصـياتاثر كنش انسـاني يـلاوه  ـرـ 

ر اثـ اجتمايي و فرهنگي از محيك طبيعي و فيزيكي يعني محيك يمل كنشگر نيز، شخصيتي

 زارهـا ا، مكان شـناختي، جيرافيايي، شرايك اقفيمي، پذيرد. اين محيك شامل اشياي ماديمي

 ـا آن ، كندمي محيك فيزيكي را ح ، انساني . كنشگراست وامكانات موجود و در دسترس
 ودخـاهـداف جهت  امكانات آن را در، كندمي در آن دخل و تصرف، كندمي ارتباط  رقرار

 پذيرد.ميثر ا از آن و متقا لاً ييردمي  ه كار
ريشـه  در چهـار زمينـه روشن شد كه كنش انسـان يمومـاًيفته پيشاز مجمو  مباح  
نظـام  دهكنش انساني  رآيند و محصول تعامل چهار زمينه يا چهـار خـر، دارد.  ه  يان ديگر

 ين چهـارو نظام فرهنگي. ا، نظام اجتمايي، نظام رواني يا شخصيتي، اريانيسم زيستي: است
ــده ــده و در هــم تني ــك  ســيار پيچي ــر روا  ــت ام ــه در واقعي ــد و شــبكهاي زمين  ازاي دارن

 .دارد متقا ل ميان آنها وجودهاي وا ستگي
اريانيسـم هـاي فعاليت از مراد از اريانيسم زيستي يا سيستم جسمي و  دني آن  خـش

ش  خـ، شود. مـراد از شخصـيتمي دار كنشگران مر وطاست كه  ه نويي  ه رفتارهاي معنا
، هنجارهـا، هـاارزش، شـدن  اورهـادرونيتـأثير  رواني كنشگر است كه تحت ةيافتساخت
 شـكل و، شـدنپذيري يـا اجتماييها و... از طريق فرايند جامعهمهارت، هادانش، هانگرش

نش لازم  ـراي كـهـاي انگيزهتـأمين  مسـئوليتپذيرفته است. اين  خـش ر وقوام يافته و اث
هـا در جهـت رسـيدن  ـه  سـيج انرژي، شـدهوسـايل پذيرفته يزينش اهـداف و، اجتمايي
محـول و همـاهنگي  ـا هـاي ايفـاي نقش ـراي كسب آمـاديي لازم ، ظرمورد نهاي هدف

 را  ر يهده دارد. ها و الزامات يصري و...اقتضائات نظام اجتمايي و ضرورت

 ر كنش متقا ل واقعـي افـراد انسـاني  «محيك»و  ة ه شرايك در  رييرند «نظام اجتمايي»

 اجتمايي يمـلهاي طريق سازمانها و از كه در چارچوب جمايات و يروهشود اطلاق مي
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از اصـول و معيارهـاي مشـترك اي كند. اين نظام ميان ايضاي جامعه  راساس مجمويـهمي

 وفاداري  ه اصول و پيمانه را، كندمي ايجادهمبستگي و هماهنگي دريافتي از نظام فرهنگي 

سـته در هـر رفتارهـاي  ايسـته و نا اي، كنـدمي حدود آزادي يمـل را تعيـين، آوردميپديد 

هـا را متناسـب  ـا نظـام نقش، سـازدمي موقعيت را متناسب  ا اقتضائات فرهنگي مشـخب

رسمي خود را  ر غيرنظارت و كنترل رسمي و ، كندمي تعريف اجتمايي تعيين وهاي پايگاه
نظـام پـاداش و تنبيـه را متناسـب  ـا ميـزان سـازياري و ، كنـدمي فرايند كفي امور ايمـال

ارتباطـات درونـي و  ةشـبك، كنـدميتأمين  اد  ا معيارها و انتظارات اجتماييناسازياري افر

 يشـتر زنـديي هرچـه  كارهاي لازم را  راي  هبود و ساز، كندمي  يروني را طراحي وتنظيم

، كنـدمي اجتمـايي را رفـع و رجـو هاي موانـع و آسـيب، آوردفراهم مي اجتمايي مستمر

ميـراث  ةفرهنگ جامعه را  ه م ا ـ، سازدمي يگزين فراهم راي توليد نسل جارا شرايك لازم 
و  دين وسيفه ارتباط ميان نسفي را در ي  تسفسل تـاريخي سازد ميپيشينيان  ه آنها منتقل 

 . .آورد و..مي و توالي خطي فراهم

، هـاچارچوب، هازيرسـاخت، سـازوكارها ةمتضمن همـمذكور تفقيّ  نظام اجتمايي در

هـم مرتبطـي ه در هـم تنيـده و  ـهاي شبكه يسترده وهاي سازي ستر، كلانهاي وارهطر 
نظام اجتمـايي . شودمي تعبير« نهادها و ساختارها»ي از آنها  ه شناسجامعهاست كه در ز ان 

ظر  ـه كـه  يشـتر نـا «جامعـه»واقعيتي  يشتر تحفيفي و انتزايي است و  ـا مذكور  ه معناي 

ام جامعـه همـان نظـ، ها اشـد. البتـه در  رخـي ديـدياهمي متمايزـ  ييني استهاي واقعيت

من آن ضـترين نظام اجتمايي است كه فرد  دان تعفق دارد و در  زر ، اجتمايي و  ه  ياني

 است. دهها و صدها نظام اجتمايي ريز و درشت تعبيه شده

، رهـامنسـجمي از  او هـم پيوسـته و نسـبتاًه  ـة نظام فرهنگي يا فرهنگ نيز  ه مجموي
شود كـه مي اطلاقهايي آيين نمادها و، هانگرش، هاايدئولوژي، هنجارها، هاارزش، هاانشد

از ي  سو در قالب نهادهاي اجتمايي و از سـوي ديگـر در سـاختارهاي شخصـيتي افـراد 
و ييـرد ميالهـام مـذكور  ةهر كنش اجتمـايي از مجمويـ، در سطح خرداند. جاسازي شده

وليـد تالگوهاي كنش را در سطح خرد و كـلان ، شود. نظام فرهنگيمي آن ايجادتأثير  تحت
هايي كـه  ـه و ايـدئولوژي هـاآرمان، هنجارهـا، هاارزش فرهنگ از رهگذر. كندمي و حفظ

در آنهـا  انگيزه و آماديي لازم  ـراي كـنش را، كندمي كنشگران اجتمايي پيشنهاد يا تحميل
 كند.مي فراهم و كنش آنها را هدايت
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 دو نظام اجتمـايي و فرهنگـي در سطح فردي و، ظام شخصيت و اريانيسم زيستيدو ن

دو نظـام  واقعيت يا دنياي اجتمايي  ه طور تحفيفي در، رواز ايناند. در سطح اجتما  مطر 

 .شودمي اجتمايي و فرهنگي خلاصه

اط نظام در ي  چينش سفسفه مراتبي و  ـه هـم پيوسـته  ايكـديگر ارتبـاين چهار خرده

 حتواي نظـامنظام فرهنگي جاي دارد و م، اين سفسفه مراتب ةدر  الاترين مرتب متقا ل دارند.
نسـان را اهـدايت نظـام اريـانيكي  ةو  ا واسـطكند مياجتمايي و نظام شخصيتي را تعيين 

ي و فرهنگـي نظام شخصيت و  ه تبع آن نظام اجتمايهاي فرمان،  ريهده دارد. نظام زيستي

ظـام ننظـام اجتمـايي  ـر ، نظام فرهنگي  ـر نظـام اجتمـايي، روشد. از اين خمي را يينيت

گـي نظام فرهن، د.  ه  يان ديگرتسفك دار شخصيت ونظام شخصيت  ر نظام زيستي كنترل و

 هها راكنش انسان ة ه حوز، از طريق نظام اجتمايي  ه ساختار شخصيت افراد و از طريق آن
م واقـع محصـول تركيـب نظـام فرهنگـي و نظـاه لان  ـجامعه يا نظام اجتمايي كـ يا د.مي

 در نهـادي و سـاختارهاي كـلان اسـت كـه كنشـگران در ضـمن وهـاي اجتمايي در قالب

 كنند.مي چارچوب آن يمل

، هــاارزش، هــادانش، ايــم از  اورهــا، اجتمـايي و ميــراث فرهنگــي و هاســرمايه ةهمـ
ه نسـفي  ازنسفي « پذيريجامعه» ه روف معاز طريق فرايند ، ها و...مهارت، رسوم، هنجارها

و ميـراث  هاشود. هر نسل  ا دريافـت سـرمايهمي منتقل و در ساختار شخصيتي آنها دروني

دهـد ميحيات آنها جهت  استمرار زنديي خويش را در، فرهنگي و اجتمايي پيشينيان خود

يازهاي متناسب  ا نپالايش و ويرايش و ،  ازتوليد، و اين مجمويه را در پرتو حيات خويش

هاي اتصـال و پيوسـتگي نسـل«جامعـه پـذيري»كنـد. فراينـد مي زمان خود جر  و تعديل
 .كندمي مختفف ي  جامعه را در فرايند تاريخي و چينش خطي آنها حفظ

تـوان از مي سير از سطح خرد  ه سطح كلان  ود. همين مسير را، شديفته آنچه تا كنون 
همچـون ـ اجتمـايي هـاي كفيت، در اين سطح. تعقيب نمود سطح كلان  ه سطح خرد نيز

الگوهاي ، مشتركالگوهاي ، و  ه  يان ديگرـ  جامعه كل طبقات و، هايروه، سازمانها، نهادها
 خش افـراد در ماجتمايي كه  ا واسطه الهـا ةشدت بيتهاي ها و چارچوبزيرساخت، كلان
خش در  ، ديگرسخن ييرد.  ه مي قرار  ح  و تحفيلدر كانون ، اجتمايي هستندهاي كنش

نش سطح نهادها و جمايات و نظام يمـومي كـ فرد و در اين  خش از اول از سطح رفتار و
 شود.مي  ح 
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 م  ـراز روا ك متقا ل يا نظامي از اصول و معيارهـاي حـاكاي شبكه، نظام يمومي كنش

احـزاب و ، هاسـازمان، هـايروه، ايـم از افـراد، عاملات مشترك ميان كنشـگران مختفـفت

ـ  و نظام هنجارهـاـ  در سطح كفي و ذهنيـ ها . معيارهاي كنش نظام ارزشاست هادولت

، اخلاقيات، ها در قالب هنجارها )ن قوانين اورها و ارزش، د.  ه  يان ديگرناـدر شكل ييني

هستند.  هارزشايا ند. هنجارهاي ترجمان ييني ميتجفي ( هاي قوميآداب و رسوم و شيوه

و جهـان ها و كـل جامعـه در درون دسازمان، هايروه، كنشگران ايم از افراد ةهم، رواز اين

توان يفت كه يامـل اشـتراك يـ  مي كنند.  ر همين اساسمي ها و هنجارها حركتارزش

ك و نمادهـاي مشـتر، هـانگرش، هنجارهـا، هاارزش، يناصر فكري آنها يعني  اورها، جمع

تواننـد  ـا يكـديگر مي . اشخاص تنها  ا تكيه  ر اين يناصر و از طريـق آنهـاستا ميان آنها

ه وا سـته جمـع و جامعـ،  ه ي  يروهنايزير هر فرد ، رواز اين. تعامل كنندو ارتباط  رقرار 

ناصـر مجمـو  يييـرد. ميخواهد  ود و منطق تعامفي خود را از فرهنگ حـاكم  ـر جمـع 

ب از افراد در قالاي همخواني نسبي ميان مجمويه وحدت و همبستگي وسبب مشتركي كه 

 نام دارد. «فرهنگ»، دشوميي  كل اجتمايي 

را ، حركتـي احساسـي و، يـاطفي، ايـم از معرفتـي،  شـريهـاي فعاليت فرهنگ تمـام

يـا منـد و يش رسمي و قايدهتواند كممي احساس و يمل، تفكرهاي ييرد. اين شيوهدر رمي

 نتقـلپذيري از نسفي  ه نسـفي مند. فرهنگ از طريق فرايند جامعهيادي  اش كمتر رسمي و

يانوسـي كند. فرهنـگ هماننـد اقمي اجتمايي و طبيعت ثانوي يمل ةغريز ةشود و  ه م ا مي

جتمـايي كننـد و حيـات امي از آن استفاده، خورندمي است كه افراد ناخودآياه درآن غوطه

 دهند.مي خويش را در پرتو آن سامان

، آنهــاهاي مايــهدرونتــأمين  دهي  ــه نهادهــاي اجتمــايي ونــگ يــلاوه  ــر شــكلفره

دهي  ـه جهـت، سـركوب آنهـا سازي استعدادها يا احياناًكاركردهاي رواني نيز دارد. شكوفا

 يان احسـاس و وسـايل ارضـاي هاي شيوه، اشكال تفكرتأمين ، شخصيت و تمايلات افراد

شـوند. مي  خشي از كاركردهاي يام فرهنـگ محسـوبتمايلات و نيازهاي طبيعي آنها و... 

 ا خود و محيك طبيعـي و اجتمـايي اش ارتبـاط  رقرارمـي كنـد و ، انسان از طريق فرهنگ

ها و امكانـات نمايـد و پديـدهمي دروني خـود را كنتـرلهاي تمايلات و كشش، احساسات

ييـرد. سـه نظـام مي احتياجـات و اهـداف خـود  ـه كـار، هامحيطي را متناسب  ا خواسته
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اجتمـايي انسـان هـاي نظـام زيسـتي در تمـام كنش ةفرهنگي و رواني  ه ضميم، اجتمايي

 شوند.مي ها شمردهاز يناصر ركني و مقوم اين كنش و حضور و مشاركت دارند

، م متمايزنـدهتنها  ه صورت تحفيفي و ذهني از ،  يان شدتر پيشكه چنان، اين سه نظام

 هـر، ن ديگـر سته يا في نفسه كامل نيستند.  ه  يـا، ي  قائم  ه ذاتهيچ ،اما در واقعيت امر

يـاج  ـه دو نظـام ديگـر احت، كاركردهاي مورد نظـرتأمين  يمل و، ييرينظام در مقام شكل

نخواهـد  آن است وجود ةدرون ماي ةكنندتأمين  دون نظام فرهنگي كه، نظام اجتمايي. دارد
توانـد وجـود نمي ها سازمان  دهد. فرهنـگ نيـزا و كنشهتواند  ه نظام نقشنمي داشت و

 ةنتيجـ  افت كنش متقا ل اجتمايي كه هم شرط و هم كه  ه طور دائم درداشته  اشد مگر آن

ر دشخصـيت و اريانيسـم زيسـتي كـه . و سرانجام آن است همواره خود را  از آفريني كند

 واحساسـي و رفتـاري دارد ، تحريكي و اجرايي يا فكري، اجتمايي نقش هدايتيهاي كنش

 .پردازدمي محول و مورد انتظارهاي مختفف اجتمايي  ه ايفاي نقشهاي در موقعيت
امـر  در واقعيـت، در تحفيل از يكديگر متمايزنـدهرچند  دو نظام اجتمايي و فرهنگيـ 

 مـاييناپذيرنـد. يـ  نظـام اجتشده و از يكديگر جدايييعني سازمان اجتمايي  ه هم  افته
ادين يناصـر نمـ، نظام فرهنگي؛ چراكه تواند  دون ي  نظام فرهنگي وجود داشته  اشدنمي

مايـه و يناصـر درون، محتـوا، سـازد.  ـه يبـارتيمي اساسي را  راي نظام اجتمايي فـراهم
ه ي  ـشود. نظـام فرهنگـمي ي  نظام اجتمايي از نظام فرهنگي اخذ و اقتباس ةدهندتشكيل

، د تحقـقنظام فرهنگي نيز  دون نظام اجتمـايي فاقـ ي است. متقا لاًواقع رو  نظام اجتماي
 يذاري خواهد  ود.تحرك و اثر

 «شـدن نهادي» ه معروف آميختگي اين دو نظام از طريق فرايند هم پيوستگي يا درهمه  
 واقعيتــي اســت كــه ايــن دو نظــام را( Institutionalisationنهــادي شــدن ) افتــد.مي اتفــاق
سـازد. مي تركيبـي خـاص متبفـورهـاي و در قالـب هويتدهـد ميهم پيوند   هاندك اندك
 ،نگرشـها، ارزشـها، يا ي و تجفـي يناصـريام فرهنگـي ) اورهـاشدن در واقع يينيتنهادي
نهـادي ، ت ديگرافراد و يروههاست.  ه يبارهاي ها و نقشدرقالب كنش( نمادها، هنجارها
يينـي هـاي يا ي يناصـر فرهنگـي در قالبساختت بيت شديي يا ، كار ردي ساختن، شدن

 نظام اجتمايي است.

، روثا ت است. از اين پ  نسبتاً، نهادي شده وجود داردالگوهاي از آنجا كه ساخت در 

تـذكر ايـن نكتـه شود. مي اطلاق ثا ت سازمان اجتمايي ساخت  ه آن دسته از يناصر نسبتاً
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و  شـوندمي آهستگي دستخوش تيييرزمان و  هاست كه يناصر نظام اجتمايي  ه مرور لازم 

 رسند.مي مجددي  ه ظهورهاي ساخت، درنتيجه

  ـر چهـارنظـام اجتمـايي ـ  ثا ـت يـا يناصرنسـبتاًـ يافته شده و ساختاجزاي نهادي

 :انددسته

معـين هاي ايـدئولوژي، هـاارزش، كنشگر كه  راساس  اورهـاهاي يروه جمايات و. 1
 اند.آنها را نهادي ساخته، استمرار تعامل خودتجمع يافته و  ا 

مختفـف هـاي ها و انتظارات از دارنـديان پايگاهوليتئونظام وظايف و مس ها يانقش. 2

 ـراي ؛ كنـدمي مختفـف نظـام را معـينهاي مشاركت افراد در يروههاي اجتمايي كه شيوه

م تقسـيم  ـر نظـا ها معمـولاًدر خانواده يا نقش معفم در مدرسه. نظام نقش، نقش پدر، م ال

 استوار است.كار كلان اجتمايي 
هاي ترجيحي نظام اجتمايي يـا  ايـدهاي ييريها يا تمايلات مطفوب و جهتارزش. 3

، نجام پذيردا ايد ، هايي كه  ايد  اشدكمال مطفوب، ها و  ه يبارتياز  اورها و آرمان رآمده 

  ايد  شود؛

 ةب مجمويرفتاري يا رفتارهاي پسنديده و مرجح )كه در قالقوايد ، الگوها، هنجارها. 4
  ندي شده است(.آداب و رسوم و احكام شريي صورت، اخلاقيات، قوانين

شده جمعـي در قالـب هنجارهـا و الگوهـاي پذيرفتههاي ارزش ةمجموي، در هر جامعه
مانند. مي  اقي آرمان  ه صورت  اور و نشده  يشترتبديلهاي و ارزششوند مي رفتار متجفي
نـه  در يـ  فراينـد، رواز اين؛ اند ندي شدهصورتهاي هنجارها همان ارزش،  ه  يان ديگر

 هـا  ـه هنجارهـا و هنجارهـا  ـه رفتارهـا تبـديلارزش، هـاچندان روشن  اورها  ـه ارزش
ي در قالـب زنـديچهـار مجـرا فرهنگ از طريق اين ة شدشوند. فرهنگ يا اشكال نهاديمي

 از طريق ايـن، يا د. درواقعمي و محسوس ي  جامعه و ايضاي آن تحقق و تجفيمفموس 
 شود.مي توليد  از فرهنگ ي  جامعه معين و مستمراً، هاكانال

 «نهادهـاي اجتمـايي»تحـت ينـوان  «سـاختيهاي مجمويه»شدن در قالب روند نهادي
 ـه صـورت  تـوانمي رامـذكور ينصـر محـوري چهـار ، يا نـد. در هـر سـاختمي تجفي

، هاثا تي از ارزش هم پيوسته و نسبتاًه   ةنهادها مجموي، رود. از اينكريافته ملاحظه تركيب

نيازهاي فردي و اجتمايي افراد در جامعه  ـه مـرور تأمين  ها هستند كه  راينقش، هنجارها

كـلان و الگوهـاي ، هازيرسـاخت ةهم پيوند خورده و در جامعه  ـه م ا ـه زمان  ه يونه خاص  
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قالـب  يـا ي دراست كه نهادها  ـه هنگـام يينيتيفتني اند. ير ت بيت شدههاي هدايتچارچوب

 . سيسات نيازمند خواهد  ودأاز تاي  ه حضوركنشگران و مجمويه، هاسسات و سازمانؤم

در  الاي سفسفه مراتـب ، هاها و نظام هنجارنظام ارزش ينصر ساختيچهار از ميان اين 

ها و هنجارهـا  ـه ييرند. ارزشمي ها و كنشگران در پايين سفسفه مراتب جايو نظام نقش

دهي و كنتـرل جهـت و  ه لحاظ نقشي كـه در، لحاظ محتوا و  يان نمادين  ه نظام فرهنگي
انـه يچهار   ه نظام اجتمايي تعفق دارند. پ  تركيب اين يناصر، اجتمايي دارندهاي كنش

 ةسـازند، مختفـفهاي  ـا نسـبت (ها و كنشـگراننظام نقش ،نظام هنجارها، ها)نظام ارزش

اســت و  ـه يبـارتي نهادهــا محصـول تركيـب ايــن يناصـرند. ايــن  «اجتمـاييهـاي نهاد»

 كفـي ة ندي كلان  ه تبع نيازهـاي انسـان  ـه دو دسـتنهادي در ي  تقسيمهاي صورتبندي

دهنـد و مي ر جامعـه پاسـ دنهادهاي اولي كه  ه نيازهاي اولـي افـراد : شوند ندي ميدسته
 دهند.مي دوم افراد پاس ة )يا غير اولي (كه  ه نيازهاي درج نهادهاي ثانوي

ان قرار يرفته كه از شناسجامعهصورتبندي اصيل از اين مجمويه مورد اتفاق پنج  تقريباً
نيـز  دوم ةها و صـدها صـورتبندي فريـي و درجـشود و دهمي تعبير«نهادهاي اوليه»آنها  ه 

پـنج كم شود. پ  در هـر جامعـه دسـتمي تعبير« نهادهاي ثانوي»وجود دارد كه از آنها  ه 
 نهاد اولي و تعداد قا ل توجهي نهاد ثانوي وجود دارد.

 مندضـا طهتـأمين  كـه جامعـه  ـدوندهنـد مي پاس  ه نيازهاي ضروري  نهادهاي اولي
ام نـ «كـاركردي جامعـههاي رتضـرو»نهادهاي اولي را يـاه . آنها امكان  قا نخواهد داشت

ممكن ه غيـرقوام و استمرار جامع، ييريفرايند شكل، يعني نهادهايي كه  دون آنها ؛اندنهاده
 خواهد شد.

ز ارضـاي ا عد  كه معمولاًدهند. مي پاس  ة دومنهادهاي فريي يا ثانوي  ه نيازهاي درج
ت دارنـد. ثانوي وضعيت متفاو جوامع در داشتن نهادهاي. يا ندمي طر  ةنيازهاي اولي زمين

نيافته  رخي نهادهاي ثانوي در وضعيت موجود مختب جوامع پيشرفته است. جوامع توسعه
بات كمتر  ه مطال ،نخستيننيارهاي تأمين  ازنيافتن فراغتمانده  ه دليل درييرشدن و و يقب

 ،تفريحـي، ورزشـي، كننـد. نهادهـاي اداريمي ثانوي و نهادهاي مر ـوط آن احسـاس نيـاز
يـت و ممكن است اهمهرچند ، اين نهادهااند. از جمفه نهادهاي ثانوي خدماتي و...، شهري
 از اهميت دوم ةدر مقايسه  ا نهادهاي اولي در رتب،  سيار مهمي در جامعه داشته  اشندنقش 

 .و ضرورت قرار دارند
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يا نـد.  ـراي مي سسات اجتمايي تجفي خـارجيؤها يا مدر قالب سازمان نهادها معمولاً

ز و درشـت ها و صدها سازمان ريـ ازار و ده،  ورس،  يمه، نهاد اقتصاد در قالب  ان ، م ال

 تاسيسـات و، نهادهـا ةيافته اسـت. در سـازمان يـلاوه  ـر يناصـر چهاريانـنمود تجفي و 

ه افـزاري نيـز  ـافزاري و نرمنظام تشكيلاتي و  رخي ديگـر از امكانـات سـخت، تجهيزات

، اد دين ه است ناي نهاد خانواده و تاحدي نهيا ند. )مي ضرورت سازمان موضوييتاقتضاي 
حـت ت ه تشكيلات و نظام سازماني يريا و طـويفي ، ساير نهادها در مقام تحقق و يينيت

يافتـه ل تعيندر قالب اشـكا، هر نهاد، نيازمند خواهند  ود.  ه  يان ديگر«  وروكراسي»ينوان 

 يا د(.مي ها و صدها قيد و خصوصيت تبفورهو در هم پيچيده  ه د

كننـده و كنترل، دهنـدهنظم، يرهـدايت، محتـوا ةكنندتأمين  توانمي نهادها را، رواز اين

كـرد. تفقّـي  هاهـا و سـازمانيروه، اجتمايي در سـطح افـرادهاي كنش ةپذير كنند ينيپيش
 ـر افـراد تحميـل و هايي محدوديت، ثا ت خود الگويي و ماهيت نسبتاً ةدليل جنبه نهادها  

شـده و تنها  ايد در چارچوب نهادهـاي پذيرفته، كنند. افراد جامعهمي آنها را مقيدهاي كنش

 20ورزي نمايند.يمل و سفيقه،  ا درجاتي از آزادي و خلاقيتهرچند ، مورد قبول اك ريت

 دين و نهادهاي اجتماعي
، هاي معرفتيپشتوانه، هاي درونيظرفيت، يت محولمورأ دليل م، ه ويژه اسلام ، اديان الهي

معـي پـذيرش ج، نصاب ماندياري و ثبات  الا، تناسب  ا نيازها و اقتضائات وجودي انسان
ا تطبيـق  ـ، ساحات هسـتي  شـرهمة  مستقيم درنفوذ و دخالت مستقيم و غير، يا حداك ري
تضـعيف و ، تقويـت، ي هاي لازم  راي تاسـو... همه ويژيي و قا فيتهاي زمان ضرورت

 ديگر را دركاركرد نهادها و نسبت آنها  ا يكـ، ساختار، ايمال اصلاحات مورد نياز در محتوا
ل اجماه سطو  خرد و كلان در خود دارند. اين موضع فرانهادي در چارچوب اصول ذيل  

 :تقرير شده است
امكـان ، انانسان موجودي اجتمايي است و  دون حضور در جمع و تعامل  ا همنويــ 

مادي  راي وي ميسر نخواهد  ود.  ه  يان نيازهاي مادي و غيرتأمين  نيل  ه خودشكوفايي و
ريشـه در مصـالح مـادي و معنـوي ، ارزش و مطفو يت زنديي اجتمايي، انديشوران رخي 

 زنـديي اجتمـايي تحقـق ةانسان دارد؛ چرا كه مصالح مادي و معنوي انسـان تنهـا در سـاي
مصـالح ايضـاي تـأمين  شود. پ  در حقيقـتميتأمين   هتر، كم در جامعهيا د يا دستمي

 21.ها هستندجامعه محور و اساس ارزش
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نمادهـا ، هنجارها، الگوها، هاارزش، از  اورهااي  دون داشتن مجمويه، زنديي اجتمايي

ممكـن خواهـد  ـود. يلامـه طباطبـايي در  يـان نـا هاي مشترك و مورد وفاق جمع و آيين

انسان وقتي  ه آن كمال : نويسدمي قانون و الگوي هنجاري  راي زنديي اجتمايي ضرورت

اجتمـايي كـه در آن ؛ رسد كـه اجتمـايي صـالح سـازدمي و سعادت كه  رايش مقدر شده

 . قوانيني كه ضامن رسيدن انسان  ه سعادتش  اشد...؛ ها و قوانين صالح حكومت كندسنت
مگر وقتـي كـه قـوانين داشـته ، ند اجتمايي زنديي كندتوانمي  شر اجتمايي و مدني هريز

و حـداقل ، كـه مـورد احتـرام همـههايي دليفش اين است كه  ا نبودن قانون و سنت،  اشد

 22.شودمي شان منحلجامعه و، جمع مردم متفرق، اك ريت  اشد

رايـج يقلايـي در هـاي شها و روييـد سـنتأت دين  ا تشريع اين قوانين و مقـررات و

ها نسـاناجتمايي زيستن ا  ر يملاً، لوازم ارزشي و هنجاري زنديي اجتماييتأمين  راستاي
 .آن طراحي كرده استهاي ييد نهاده و نظام تشريعي خود را متناسب  ا ضرورتأمهر ت

نه پايان راه كه مقدمه و مدخفي  ـراي شـرو  يـ  حيـات ، هازنديي اين جهاني انسان

 ـا ، كيفيت زيسـتن در ايـن جهـان، تناد  ه دلايل يقفي و نقفيجاوداني واپسين است.  ا اس

دارد. يلامـه طباطبـايي درتوضـيح ايـن يفي و معفولي  ةملازم ودن در جهان آخرت  ةنحو
زنديي واقعي همان زنديي آخرت اسـت و اسـلام سـعادت ، از نظر اسلام: نويسدمي تلازم

، رذائـل ةطهـارت نفـ  از همـ زنديي يعني زنديي اخروي  شر را جز  ا مكارم اخـلاق و

داند مي رسيدن  ه اين مكارم را وقتي ممكن، داند و  از  ه حد كمال و تمامنمي شدنيتأمين

و داراي حيـاتي  اشـد كـه  ـر  نـديي خـداي ، كه  شر داراي زنديي اجتمايي صالح  اشد

دالت  شر  راساس يـ ةسبحان و خضو  در  را ر مقتضيات ر و يت خداي تعالي و  ر معامف
 23.اجتمايي مبتني  اشد

 ةهمـتـأمين   ـراي، هاي جمعـي اوفطري و غريزي انسـان و تجر ـه، هاي يقفيتوانش
مفزومات زيستي در اين جهان و تشخيب نحوه سفوك مطفـوب  ـراي نيـل  ـه سـعادت منظـور 

اري از حقـوق انحصـ، تشريع، در منطق دين، اخروي كافي نيست. ازسوي ديگر ةدرحيات جاودان
هـاي نيـل شناخت راه، يلاوه اينكه طبق مباني(. 57)انعام:  خداوند متعال شمرده شده است

يات را حجهاني  ا آن ارتباط ميان زنديي اين ةاقتضائات آن نشئه و نحو، سعادت اخروي  ه
يادها و ييد  نأمرجع خفق يا تيگانه ، دين، توان شناخت.  راين اساسنمي جز از طريق وحي

 هاي مختفف زنديي فردي و اجتمايي است.هدايتي انسان در ساحتهاي شالوده
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ها را  ـه زنديي و ي  آيين اندماجي كه سعادت اخروي انسان ةاسلام  ه ينوان دين هم

مـل ي سفوك جمعـي و ايتقـاد و ةزيستن آنها در دنيا مقيد و معفق ساخته و نحو چگونگيِ

ل ثر در نيـؤيامل مـيگانه اييش را جوارحي و جوانحي انسان در طول حيات فردي و اجتم

و  تواند از دخالـت در معمـاري خـردنمي،  ه غايات مقصود و كمالات مطفوب لحاظ كرده

 . كنار ماند  ر، انساني ةكلان جامع

، اهـداف معيارها و الگوهاي زيستي متناسب  ـا ةارائ، هاتعيين و تصريح اهداف و آرمان

حفـظ و تقويـت ، ييريسازي  راي شكلجمفه زمينهدهي كلان  ه حيات اجتمايي از سامان

و  نظـارتي متناسـبسازو و كارهـاي پذيري و طراحي فرايندهاي جامعه، نهادهاي اجتمايي

يـن ا ـه ريايـت  لازم  راي همسويي و متا عت و التزام نظري و يمفـي ايضـا ةايجاد انگيز

تـأمين  ي  ـا هـدفجهـاننو  مشاركت ديـن در معمـاري زنـديي اينترين اساسي معيارها
 رستگاري اخروي است. سعادت و

حي ترسيم تفوي، الگوهاي هنجاري جامع، نظام ارزشي مطفوب،  يني معقولايطاي جهان
لازم  ـراي سازوكارهاي  طراحي، هاي انگيزشي متناسبايجاد ظرفيت، منانهؤسب  زنديي م

 كـان و  ـهمرايك زمـان و نيل  ه معيارها و قوايد مورد نياز در احوال متيير و متناسب  ا ش
سـازي و هتمهيد مقـدمات لازم  ـراي جامع، از احكام ثا ت استنباط احكام متيير،  يان ديگر
ويـژه از طريـق تشـكيل حكومـت ولايـي و سـاختارهاي ه  ، شدن احكام اجتمايياجرايي
تأمين  راي سازي  خشي از تدا يركلان اسلام  راي تحقق اين مهم و جامعه، نهادي ةدامنپهن

ت حيـا» جامعه يا  ه تعبيـر قـرآن  رپـايي ساختنِاهداف منظور است. روشن است كه ديني
ساختن يا  دون ديني، نيل همگان  ه تعالي و تقرب مويود راي سازي  ه منظور  ستر «طيب

هـاي هاي هدايتي كنشجامعه و زيرساخت ةدخل و تصرف  نيادين در اجزاي تشكيل دهند
  ود.نخواهد مختفف زيستي از جمفه نهادها ممكن  هايانساني در ساحت

آيد كـه ايـن مي ديني و يمفكرد تاريخي اسلام چنين  راز  ررسي دلايل و شواهد درون

ييري منان در مسير شكلؤيلاوه  ر هدايت رفتارهاي فردي و اجتمايي م،  خشآيين حيات

نيـز تمهيـدات لازم  ـراي  اًتفويحـ، و صور الگويي رفتار اجتمايي و استقرارتدريجي نهادها

 ةويژه  رپايه  ، هاي كلان جهان اجتمايي دينينظامطراحي و مهندسي نهادها  ه ينوان خرده
صحيح و  ةدين  رنام، از نظر ما انديشوراناحكام ثا ت را فراهم ساخته است.  ه  يان  رخي 

ييـرد و مياوجوه حيـات فـرد و جامعـه را فر مطفوب زنديي آدمي است كه جميع ا عاد و
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اخلاق و يبادات  ه معناي اخب شامل انوا  و اقسام حقـوق از جمفـه ، يلاوه  ر ايتقادات

حقـوق ، حقوق اقتصـادي، حقوق  ين المففي، حقوق جزايي، حقوق قضايي، حقوق سياسي

 نهادهـاي اجتمـايي را در خـود ةهمـ، اين نـا ر شـود و( ميمدني ) نظير حقـوق خـانواده

 24آنها اشراف و تسفك دارد. ينجاند و  رمي

هاي كلان اجتمايي مورد نظر دين و همسـويي مبادي انگيزشي  راي پذيرش چارچوب
چـون منـان و اقـداماتي همؤپـذيري مدر سطح فردي از طريق جامعه، افراد  ا اقتضائات آن

عـروف مر  ه ما، مويظه و ارشاد، تزكيه، تعفيم، انذار و تبشير، اقنا ، ترغيب  ه ايمان، ديوت
ر درديـدي نيسـت كـه تنهـا مهيا خواهد شـد. ت محيطي و...هاي  سترسازي، و نهي از منكر
هاي جمعـي  ـا نهادهـاي اجتمـايي اسـت كـه فراينـد سازي و همسويي كنشصورت نهاد

فـردي و هاي نيازهـا وضـرورتتـأمين  زنديي اجتمايي در مسير تحقق اهداف جمعـي و
 ـه پـيش خواهـد رفـت.  ـاز ترديـدي نيسـت كـه  ،شدهاجتمايي از طريق مجاري پذيرفته

، هاي اجتمايي فـرد يـلاوه  ـر يوامـل درونـي از يوامـل  يرونـي مختفـف فرهنگـيكنش
و  رآينـد پذيرد اثر مي  ه صورت تركيبي و تففيقي ارتباطي و...، اقتصادي، سياسي، اجتمايي

 .يا دمي اسخفق و خويها و رفتارهاي انسان انعك، اين فعل و انفعالات در  اورها
، هـا و شـرايك محيطـي ه تناسب نو  كـنش و موقعيتهري   هاي اجتمايينظامخرده

هـاي خفقيـات و رفتارهـا و كنش، شـدن  اورهـاديني، روكند. از اينمي نقش و سهمي ايفا
 يوامل و يناصـر محيطـيدر همة ايجاد تيييرات متناسب   دون ايمال اصلاحات و، انساني
ها  ه ينوان ي  يامل مسـفك شدن اين نظامديني؛  خش ممكن نخواهد  وديذار و هويتاثر

ست كه  ه مـوازات ا دارد. اينجامهمي تأثير ، هاي اجتمايي افرادشدن كرداريدر دين،  يروني
يفت و معفوليي كه ميان كردارهاي اجتمايي افراد و روا ك اجتمايي حاكم  ر جامعه  ةچرخ

از هـدايت دينـي نيـاز خواهـد  ـود. ايـن اي  ه چرخه، امعهشدن ج راي ديني،  رقرار است
چرخه هدايت نيز در دو سطح هدايت كردارهاي اجتمايي افراد و هدايت روا ك اجتمـايي 

در . مستفزم هدايت ديگـري خواهـد  ـودهري   حاكم  ر جامعه  ايد  رقرار  اشد و هدايت
از اي  ـه يونـههريـ   م كـهسروكار داريـ هاي خارجيواقعيتشماري از ما  ا ، اين سطح

هـاي افـراد جامعـه هـا و كنشاقتدار اجتمايي  رخوردارند و  ا تكيه  ر اقتدار خود در منش
ناچـار از ، دادن  ه آنهـا در يمـلهاي مقتدر و جهتكنند.  راي مهار اين واقعيتمي دخالت

 ـراي ، ي و از آن جمفهكردن روا ك اجتمايالزام و اجبار و ايمال قدرت متقا ل هستيم.  راي ديني
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هاي ديني و تبيين خير و شـر القاي ارزش، دادن  ه نظام سياسي يا اقتصادي ي  جامعهدينيجهت
 در ميدان يمل  ا اندرز و نصـيحت مهـار،  ه تنهايي كافي نيست و توسن سياست و اقتصاد

، قـدرت را در يمـل زيـرايريزي نيست؛ ، از دخالت يمفي و ايمال قدرت، رواز اين، شودنمي
ترين تشكيل حكومت دينـي  ـه ينـوان كـانوني، رواز اين 25توان مهار كرد.نمي جز  ا قدرت

لـوازم  ةسازي  ا همانسان ةسازي  ه ينوان مقدمجامعه ةتحقق منويات اسلام در حوز ةزمين
 26.ناپذير خواهد  وداجتناب، نهاديهاي سازييقفي و يادي آن از جمفه شالوده

ه ذكري  ـ، معنايي آنهاي و معادل« نهاد» ةاز واژهرچند ، است كه در منا ع ديني يفتني

هنجاري و رفتاري آن و تاحـدي ، ارزشي، هاي ايتقاديلفهؤاز يناصر و م، ميان نيامده است

كاركردهـاي ، ييريهاي شـكلو  ه صورت تفويحي و ضمني از زمينه هاها و پايگاهاز نقش

 پذيرش جمعي و ضمانت اجراي آنها  ه  يانات مختففي سخن رفته است. ةنحو، آشكار
 ه  دتاًتعفيم و تر يت و اقتصاد يم، حكومت، يناصر محتوايي نهادهايي همچون خانواده

 ه نـدرت و ( ن احكام فقهي و اخلاقياز يزارهاي ارزشي و هنجاري )اي صورت مجمويه
، تنهـا  ـا يـردآوري، روو از ايـن  ه صورت يزارهاي خبري متضـمن انشـام مطـر  شـده

توان وقوفي اجمـالي مي استخراج مفاد ديني و يرفي و احكام ثا ت و متيير آنها،  نديدسته
ايـر ديـن را ،  ه موضع دين در خصوص هريـ  از نهادهـا حاصـل نمـود.  ـه  يـان كفـي

ايـن  ةهمـ، هـي  ـدانيمهاي اخلاقـي و فقهاي ايتقادي و دسـتورالعملاز آموزهاي مجمويه
 در، پذيري يقلانيهاي داراي مقبوليت همگاني و توجيهالبته در چارچوب قرائت، مجمويه

چـه اير ؛شـدن تـدريجي را داردمنان صلاحيت نهاديؤم پرتو سفوك نظري و يمفي جمعيِ
 ست.اسازي  وده ة نهادموانع  يروني همواره مانع فعفيت يا ي اين ظرفيت  القوه درحوز

ه  ـدر مسير نيـل  «هدايت»، هدف غايي دين  ه ي   يان  سيكترين وكفيديترين جامع
 ـل در مقا« آثـار ديـن»اين هدف خود لوازمي دارد كـه يـاه  ـه تأمين  كمال مطفوب است.
هـداف اخود در سطو  خرد و متوسك هرچند  شود. اين آثار و لوازممي اهداف از آن تعبير
ير نيل  ه فرد و جامعه در مس ه نهايت  ه دروجودي آنها اين است ك ةففسف، و نتايجي دارند

 ياري رساند.هدف غايي و آرمان متعالي منظور 

 مباني نهادها
 داشتن قـوانين و نظامـات تشـريعي مقبـول و، ناپذير زنديي اجتمايييكي از لوازم اجتناب

هاي نهادي است.  رخورداري معتبر و مورد احترام همه يا اك ريت جامعه در قالب مجمويه
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، مسـبوق  ـه وجـود و پـذيرش نظـامي از  اورهـا مستفزم و، ز اين سن  قوانين و هنجارهاا

و شاخب مطفو يت ايـن قـوانين و  ها و اصول زيرساختي متناسب خواهد  ود. معيارارزش

تناسـب  ـا اهـداف و غايـات اسـت. ، نهادها از ي  سو تناسب  ا نيازها و از سـوي ديگـر

تـأمين  نظامات اجتمايي در منطق سـكولار  ايـد در راسـتاي ملاك اينكه قوانين وترين يام

و در منطـق ديـن  ايـد يـلاوه  ـر خوشـبختي ها همة غايتي  ه ينوان غايت ايسعادت دني
ثر افتنـد. يلامـه ؤنيـز مـآخرتـي سـعادت تأمين  در راستاي،  ه ينوان هدف متوسكدنيايي 

ايـن ، واقعي انسان ئج حقيقي ونويسد: پ  حوامي طباطبايي در  يان ويژيي قوانين مطفوب

آن ، و مـراد از حـوائج، يمفي را وضع كرده و معتبر شمرده اسـتهاي قضايا و  كن و نكن

و يقل هم كه يگانـه ، طفبدمي هايشچيزهايي است كه نف  انسان آنها را  ا اميال و تصميم

 كنـد و معـينمي آنهـا را تصـديق، نيروي تميز  ين خير و نافع و ما  ين شر و مضـر اسـت
 و يـا رفـع احتيـاج، آوردمـي كند كه فلان قانون حاجتي از حوائج واقعـي انسـان را  ـرمي

حـوائجي ؛ اين قوانين  ايد حوائج حقيقي انسان  اشدهاي ريشه اصول و، اين نا ر ...كندنمي

: نويسـدمي در موضعي ديگـر وا 27.نه  ر حسب تشخيب هواي نف ، حاجت است كه واقعاً

 ايد دين ـ كه همان اصول يمفي و سنن و قوانين يمفي است كه اير  ـه آن ، قل ه حكم ي
از احتياجات و اقتضائات خفقت انسان ـ  كندمي يمل شود سعادت واقعي انسان را ضمانت

ديـن  ـا تشـريع  28.و  ايد كه تشريع دين مطـا ق فطـرت و تكـوين  اشـد، يرفته  اشد أمنش

هاي هاي رايـج يقلايـي معطـوف  ـه  ايسـتهها و رويـهد سنتييأت قوانين و مقررات مورد نياز و

ييـد نهـاده و أها مهـر تزيستن انسـاناجتمايي  ر يملاً، ارزشي و هنجاري زنديي اجتمايي

 هاي آن طراحي كرده است. لزوم تناسب قوانين ونظام تشريعي خود را متناسب  ا ضرورت
 ادامه  ه توضيح آن خواهيم پرداخت. ويژيي ديگري است كه در، هاي زيستي  ا اهدافنظام

 اهداف نهادها
از متـون وحيـاني اسـلام نيـز همچـون سـاير  ريرفته ترديدي نيست كه نهادهاي اجتمايي 

، تجر يات زيسـتي، ها و تمايلات طبيعييرايش، نهادهاي  رآمده از اقتضائات وجودشناختي
كـه همـان ارضـاي را  غايـاتي اهـداف و، هاي اجتمـاييروشقراردادها و ، سفوك جمعي

اساس معيارهاي پذيرفته شده و مورد ي فردي و اجتمايي ايضاي جامعه  رنيازهامند ضا طه
چرايي و چگونگي اين الگوها را ، كنند. غاياتي كه شناخت آنمي تعقيب، احترام جمع  اشد
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د. كنـمي تا حد زياد تبيين و انگيزه و اشتياق  ـه زنـديي و تعامـل  رطبـق آنهـا را تقويـت
وارهاي نهادي و الزام  ـه همسـويي و متا عـت پرواضح است كه هدف غايي از تمهيد طر 

و تقويـت دنيـايي و آخرتـي منان  ه سـعادت ؤسازي اجتمايي  راي نيل يموم مزمينه، آنها
: نويسـدمي استعداد  راي كسب تعالي و تقرب الي الله است. يلامه طباطبـايي در ايـن  ـاره

ي انسان داشتن نظام صالح در زنديي دنيا و يكي ديگر داشتن حيات يكي از كمالات وجود
ديني است كه متكفـل قـوانين شايسـته ، اين دو سعادتتأمين  سعيده در آخرت است و راه

 راي اصلا  اجتما  و نيز مشتمل  ر جهاتي از تقرب خدا  ه نام يبـادات  اشـد تـا انسـانها 
كند و هـم جانشـان نـوراني و مهـذب يـردد و در هم معاششان نظم پيدا ،  دانها يمل كنند

. كرامـت الهـي در دارآخـرت شـوند ةشايست، نتيجه  ا جاني نوراني و مهذب و يمفي صالح
تـأمين  نقش كـانوني و انحصـاري ديـن در ر در ضمن ، مذكور يان  29.اين است حقيقت امر

 .تاسكرده كيد ألوازم  رخورداري از ي  جهان زيست سعيد و سعادت آفرين ت
 نـاي : نويسـدمي در  يان هدف شار  از تشريع قوانين و  نيادهاي مدنييلامه همچنين 

نمـوده و مفاسـدي را كـه در تـأمين  شار  همه  ر اين  وده است كه مصالح يمومي  شر را
و  ه اين وسيفه سعادت حيات  شر را تمام كند و لـذا ، شود اصلا  كندمي اجتما   شر پيدا

تـا نفـوس را ، دستورات يمفي را  ا دسـتورات اخلاقـي مخفـوط كـرده ه همين منظور آن 
يعني توحيد و ولايت و ساير ايتقادات پـاك ، معارف ياليه، تر يت و اروا  را تطهير نموده

 30.را صفايي ديگر دهد
 و هـاتبع آن التزام ايتقادي و يمفي  ـه ريايـت ارزشه   و دين داري يموماً، رواز اين

كنـد مي اهداف و غايـاتي را تعقيـب، هاي نهاديتاييد دين در قالب هويتهنجارهاي مورد 
ايـن  ترينِو متعـاليترين جـامعانـد.  دان توجـه داده ه اشاره يا تصريح آيات  كه  رخي از

كـه  ـه  يانـات  31.اسـتآخرتـي جفب رضاي خداوند و نيل  ه سـعادت ، اهداف قرب الهي
مختفف در آيات  دان توجه داده شده است.  رجستگي و جايگاه ارزشي  سيار متعالي ايـن 

آنچـه وصـول  ةمنان  ه قبول و ريايت همـؤدر ترغيب مدارد العاده مهمي نقش فوق، هدف
خود محرك و مشـوق  سـيار ، يا ي  ه اين هدف يا اهدافسازد. اميد دستمي  دان را ميسر
منانه و ضمانت اجرايي كافي  راي قـوانين و نظامـات مر ـوط خواهـد ؤالتزام م مهمي  راي

اهداف قريب و متوسطي نيز  راي نهادها ذكر شده كـه  ـه دليـل ،  ود. يلاوه  راهداف غايي
 شود.مي ضيق مجال از طر  آن اجتناب
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 نهادها ضمانت اجراي
ها و مـدل، الگوهـا، هنجارهـايا ي تدريجي و انعكاس در قالب هر نظام نهادي پ  از تعين

استقرار اجتمايي و ترغيب همگان  ـه ، يا ي يينيتبفور، شدناجرايي راي ، يمفيهاي شيوه
نفـوذ  ـه درون  رفتـاري و نيـز، احساسـي، مختفف فكريهاي التزام و همسويي در ساحت
 يي ازمتنـو ة ه مجمويـ، يير آنها متناسب  ا اقتضائات خودتي ساختارهاي كلان اجتمايي و

از  كه غالبـاً مختففي نيازمند خواهد  ودسازوكارهاي و  هااهرم، راهكارها، تمهيدات، هازمينه
پـذيري يـا فـردي جامعه ةدر حـوز. شـودمي اجرايي تعبيرهاي يا پشتوانه هاآنها  ه ضمانت

اجتمــايي  ةهاي فرهنگــي اجتمــايي در ســاختار شخصــيت و در حــوزلفــهؤريــزي مدرون
 نظارتي و كنترلي كـه غالبـاًهاي از مكانيسماي و تدارك مجمويهتأمين  همراه  اشدن نهادي

تدا يري اسـت كـه ايـن ترين جامع، شوندمي رسمي و غير رسمي ايمالهاي نظاماز طريق 
سازند. ترديدي نيست كـه يـ  نظـام مي جامعه محقق ةدر يستر منظور را در حد امكان و

 رخـوردار از ، و نفـوذ فرهنگـي ـ اجتمـايي اراي اقتدارد، نهادي هر قدر مقبول و مشرو 
همـواره ، كاركردهـاي مهـم و ضـروري هـا وهاي موروثي و ايفاير نقشتاريخي و پشتوانه ةسا ق
، ايتنـايي هـا و... در معـرض  ـيتوسك  رخي يروه، در  رخي شرايك، كم در رخي يناصردست
از احكام جزايي وكيفري  ـا اي مجمويهييرند. تمهيد مي سرپيچي و جايگزيني قرار، غففت

ميزان كاهش  هاي ناهمسو وروند اجرايي اين قوانين و نظامات ومهار اراده هدف نظارت  ر
پـذيري و هجامع راهكار مكمل ديگري اسـت كـه در كنارفراينـد تمردها و تخففات محتمل

هاي مشـوق ،هـامحرك، هاي تـوجيهيايـدئولوژي، ساختن يناصر ركني ايـن نهادهـادروني
 ست.ناپذير ادر هر جامعه اجتناب آثار و نتايج مترتب و تبفييات، رسميرسمي و غير

از ايـن ، قضايي مناسباسلام نيز  ا تشريع اين سن  قوانين و طراحي نظام قضايي و شبه

اهداف خود و افزايش نصاب التزام همگاني  ـه تبعيـت از ايـن تأمين  سياست نيز در جهت

جسـته اسـت.  اجتما  سود ةاز نتايج مترتب  رريايت آنها در پهنييري  هرهنظامها  ا هدف 
هـا هاي مكمل نيز در  خشي حكومت اسلامي و در  خشي يمـوم تودهسازوكارمجري اين 

ي كه قوانين و احكامي كه  راي ياز آنجا: نويسدمي خواهند  ود. يلامه طباطبايي در اين  اره

 و  ه تنهايي اثـر خـود را حقيقيو غير، احكامي است ايتباري، شودمي نظام اجتمايي وضع

، (خواهد از قيد قانون  گريزدمي همواره، چون طبع سركش و آزادي طفب  شر خشد )نمي

تـا از ، شودمي  ه احكام جزايي ديگري نيازمند، اين قوانين تكميل شودتأثير  لذا  راي اينكه
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، نگذارد ي  دسته  والهوس از آن تعدي نمودهو ، و محافظت كند، حريم آن قوانين حمايت

 ينيم هـر قـدر مـي ايتنايي كنند. و  ه همـين جهـتديگر در آن سهل انگاري و  ياي دسته

اجتمـا  در ، تر  اشد ر اجراي مقررات جزايي قويـ  حال هر حكومتي كه  اشدـ حكومت 

يمراه يشته و كمتر از شود و افراد كمتر از مسير خود منحرف و مي سير خود كمتر متوقف

نيز مقررات ديگري لازم است تا يامفين  ه قـانون را تشـويق و آنـان  و 32مانند.مي مقصد  از
حكومـت ، افـراد ةاي لازم است تا  ر هممهحاك ةرا در يمل  ه خير ترغيب نمايد. و نيز قو

 33 ر همه سفطنت داشته  اشد. ه يدل و درستي ، نموده

آن  ه تبع  ةدهندليف نهادها ويناصر تشكيلأحاكم  ر تشريح و تاينكه منطق پاياني  ةنكت

، فطريـات انسـاني و غرايـز وشـناختي هـاي وجودانطبـاق  ـا ظرفيت، حقانيت، كفيت دين

مصالح و منافع حقيقي تأمين ، پذيري يقلانيتوجيه، همسويي  ا اقتضائات كلان نظام هستي
 است. ظر از خفقت انسانافراد و جامعه و تضمين اهداف و غايات مورد ن

 گيرينتيجه
تـأمين  هـاي انسـاني در مسـيرهـدايت كنش ـراي هاي  نيادين نهادهاي اجتمايي شالودهـ 

 ها و الگوهاي پذيرفته شده و مورد وفاق جمـعنيازهاي فردي و اجتمايي  راساس شيوه

 شوند.مي انساني شمرده ةاز جمفه يناصر كانوني جامعو 
مسـتقيم قيم و غيرأليف يافته و  ه طور مستتاي ويژه ساختار ها ولفهؤم هر نهاد ازيناصر وـ 

 نجـاماه كـل  ـ ةازكاركردهاي مهم و ضروري را  راي افراد و جامعه  ه م ا اي مجمويه

 رساند.مي

ودن جهاني و چگونگي  ـروي انسان را از رهگذر زنديي اينسعادت اخاسلام دين جامع ـ 

كاشـت ، لييفي و معفو ةكند و ميان اين دو نشئه را طميوجو جست مادي ةدر اين نشئ
توانـد از نمي يقـلاً، المقدمـه  رقـرار كـردهيمـل و نتيجـه و مقدمـه و ذي، و  رداشت

 دهي زيست جهان انساني درمسير نيل  ـه غايـات مقصـود سترسازي اجتمايي و سامان

  ركنار  اشد.

 ايـن مهـم دلالـت دارد.تـأمين  اسـلام  ـهاهتمام  نقفي و تاريخي فراواني  ر، شواهد يقفي-
منـان ؤوترغيب م، ييريتعيين جهت، ها و محتويات اصفي و كفيدي هر نهادلفهؤمتأمين 
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 سـازوكارهايشده از طريـق احساسي و رفتاري  ا نهادهاي پذيرفته،  ه همسويي فكري

 . سازي است خشي از اقدامات اسلام در مسير جامعه، خاص

 راي هـدايت اي سازي نه هدف غايي اسلام كه مقدمهسازي و جامعهنهادـ  ديهي است كه 

 انسان در مسير نيل  ه كمال و سعادت مطفوب است.

ها و لفـهؤهاي يقلاني و تجر ي انسان نيـز در صـورت همخـواني و همسـويي  ـا ميافتهـ 
كـار  ه ـتواند در تكميل و شـكوفايي نهادهـا مي، اقتضائات  رآمده از رهنمودهاي ديني

 يرفته شود.

د يا ي جهان زيست اجتمـايي خـومنان  راي اصلا  و سامانؤم جمعيِ ةخواست و مطالبـ 

 زمينـه وترين مهم، نجاري اسلامارزشي و ه، ها و رهنمودهاي ايتقاديمتناسب  ا آموزه

 سـتايديني و استقرار حاكميـت ولايـي و اسـتمرار آن در را ةپشتوانه  راي تحقق جامع
 ات شر  مقدس خواهد  ود.منويتأمين 
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 .1368، مركز چاپ و نشر سازمان تبفييات اسلامي، تهران، جامعه و تاريخ از ديدگاه قرآنـــــ ، 

ژوهشـي وسسـه آموزشـي و پم، قـم(، مجمويه آثار حضرت آيه الله مصبا : ) مشكات، نظريه حقوقي اسلامـــــ ، 

 .1386، جفدي 2دوره ، 4/6جفد ، ام خمينيام

 .1381(، )اسلام و مقتضيات زمان، 21ج ، صدرا، تهران، مجموعه آثار، مرتضي، مطهري

شـركت ، تهـران، يبدالمعبود انصاري ترجمه، شناسي امريكايينقدي بر جامعه، بينش جامعه شناختي، سي رايت، ميفز

 1360، سهامي انتشار


